
about the effective physical elements on the 
sense of place for architects and designers.
The main contribution of this paper is to 
demonstrate that a physically distinctive 
character based environment is more 
successful in creation of the sense of place.
Hypothesis:  Defining the space is an effective 
element in making architecture distinctive from 
environment which is related to the quality 
of edge and boundary, enclosure, contrast 
and variety, views, landscaping and naming.
Therefore, a physically distinctive character 
based environment is more successful in 
creation of the sense of place.
Hypothesis: Since the space is a significant 

element in making the environment different 
from the architecture physically, a special and 
a specified character based environment can 
be successful in creating the sense of place.
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 پژوهشـى معمارى و طراحى
و مطالعـات  مركـز   شـهرى 

 برنامه ريزى شهر تهران

چكيـده : حس مكان يعنى تجربـه و درك خاص از يك قرارگاه 
ويژه كه جهت گيرى شخص را نسبت به يك مكان با احساسى از 
تفاوت، جهت يابى و درك فضايى مشخص مى كند. در اين مقاله 
حس مكان به عنوان يك پايگاه نظرى در حوزه هاى مختلف مورد 
بررسى قرار گرفته است. از صاحب نظران در اين زمينه مى توان 
رلف (1976)، توان (1977، 2002)، استيل (1981)، شاماى (1991) 
و آلتمن و لاو (1992) را در حوزه هاى مختلف برشمرد. از اهداف 
اين نوشـتار مشـخص كردن چارچوب هاى اين حوزه و كاربردى 

كردن آن در زمينه معمارى و شهرسازى براى طراحان است.
در راسـتاى تحقق اهداف مذكور، اين نوشتار به بررسى مفاهيم 
ارتباط انسان و مكان، پيوند انسان و مكان از نظرگاه هاى مختلف 
و در نهايت به حس مكان با رويكردى كالبدى كه بيشتر در اختيار 

طراحان و قابل كنترل است، مى پردازد.
دسـتاورد اصلى اين مقاله را مى توان در ذكر اين نكته دانسـت 
كه از لحاظ كالبدى، محيطى كه داراى كاراكتر مشخص و متمايز 

باشد، در آفرينش حس مكان موفق تر است. 
واژگان كليدى : حس مكان، حس تعلق، عوامل كالبدى تعريف فضا.

تصويـر 1 : محصوريت بصرى 
در  قرارگيـرى  احسـاس  و 
فضـاى هويت منـد. ميـدان 
نقش جهان اصفهان، عكس: 

جواديان، 1386. 
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Abstract: Particular experience and perception 
of a special setting specifying a person’s 
orientation to a place and a feeling of spatial 
differentiation, orientation and perception is 
defined as the sense of place.
In this paper, the sense of place has been 
discussed in different aspects as a theoretical 
basis, and determining these aspects and 
their applications in the context of architecture 
and urbanization is considered the main 
goal.The research methodology is based on 
the relationship between human and place 
concepts, and the integration of human 
and place in different views. These results 
concluded in new early stage designing criteria 

The role of physical 
elements in defining the 
sense of place

Place and 
the Sense of 
Place

مكان و 
حس مكان

بررسى نقش عوامل كالبدى در تشكيل مفهوم مكان
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مقدمه
با  افراد  بين  تنها  نه  روابط متنوعى است كه  از  پيچيده   محيط مصنوع، شبكه اى 
انسان و محيط  ارتباط  زمانى كه  نيز رخ مى دهد.  افراد و محيط  بين  بلكه  همديگر 
مبتنى بر تجربه اى براى انسان باشد، محيط به مكان تبديل مى شود. اين ارتباط بدين 
معنى است كه مكان يعنى يك بخش از تجربه محيطى، همراه با همگرايى شناخت ها، 
تأثيرات و رفتارهاى افرادى كه با آنها زندگى مى كنند (Pretty,2003:275). ارتباط با 
مكان را مى توان از جنبه هاى مختلف مورد بررسى قرار داد. براى نمونه از لحاظ مقياس 
مى تواند بسيار بزرگ باشد (كشور – شهر)، اندازه متوسط (محله) داشته باشد يا حتى 
كوچكتر (خانه) باشد (پرتوى، 1388: 62 ). آنها مى توانند ملموس يا سمبوليك، تجربه 
شده يا تجربه نشده، شناخته يا ناشناخته باشد. در افراد مختلف، روابط حاصل از ارتباط 
با مكان هاى متنوع حس هاى متفاوت از هم ايجاد مى كند. كه به ويژگى هاى فيزيكى، 
بازبينى  با  با مكان  ارتباط  انواع متفاوت  اجتماعى و فرهنگى آن مكان مرتبط است. 

نظرات شاماى (1991) توسط كراس، در جدول زير آمده است :

فرضيه 
ازآنجا كه فضا عاملى مؤثر در متمايز ساختن محيط از معمارى است، به لحاظ كالبدى، 

محيطى با كاراكتر مشخص و متمايز مى تواند در آفرينش حس مكان موفق تر باشد.

رويكردهاى مختلف به حس مكان
ــت؛ انواع ديدگاه ها در  ــد افراد با مكان، مقوله اى تازه نيس ــگاه علمى به پديده پيون ن
ــى محيط،  ــى، روانشناس ــى، انسان شناس حوزه هاى علمى متفاوت مانند پديدارشناس
معمارى، جامعه شناسى، جغرافيا و برنامه ريزى شهرى براى اين مفهوم تعاريف متفاوتى 

. (Hidalgo and Hernandez,2003:273) را ارائه داده اند
ــكل اصلى كه پژوهشگران با آن مواجه بودند،  هنگام مطالعه پيوند افراد با مكان، مش
تنوع نگرش ها در سطوح نظرى و عملى، همراه با تعاريف متفاوتى كه در ارتباط با اين 
ــد. به منظور توصيف پيوند افراد با مكان، محققان،  ــده است، دانسته ش مفهوم ارائه ش
ــتگى به مكان  ــتگى به مكان، وابس ــمارى از اصطلاحات همچون هويت مكان، دلبس ش
ــت  ــخت اس ــته اند (Low and Altman,1992:28). اغلب س و مفهوم مكان را بكار بس
ــا مفهومى متفاوت وجود  ــابه با نام متفاوت ي ــه بگوييم آيا در اين ميان مفهومى مش ك
ــتگى به مكان به عنوان جزئى از هويت مكان  ــا خير. مثلاً، لالى2(1992) از وابس دارد ي
استفاده نمود، در حالى كه براوون و ورند3(1985) هر دو آنها را مترادف با يكديگر بكار 

.(Hidalgo and Hernandez,2003)برده اند
با اين تفاسير، مشخص كردن تعاريف موجود در حوزه هاى علمى متفاوت مى تواند سودمند 
ــگران متفاوت در حوزه هاى علمى  ــده توسط پژوهش ــد. در زير برخى از تعاريف ارائه ش باش
متفاوت آورده شده است كه خود اختلافات و اشتراكات بين آنها را آشكار خواهد ساخت.در 
ــاره رابطه انسان و محيط بر اساس تعامل و يك حس تجربى انسان  تمام علوم مورد اش
از محيط مورد مطالعه قرار گرفته شده است. در اين حالت انسان و محيط مجموعه اى 
ــا به دليل آنكه  ــت. ام ــود آورده و هيچ يك به تنهايى قابل تعريف نيس ــد را به وج واح
ــه نوع نگاه به  ــخصات متفاوتى از مكان برمى گردد، س تعريف هاى آنها به كيفيات و مش

حس مكان وجود دارد :
ــا و درك آن به وجود  ــى كه از تفاوت فضايى، جهت يابى فض ــس مكان5 : احساس ح

مى آيد.
ــخصه آن  ــكان6 : پيوند با كيفيت هاى منحصر به فرد مكان و درك آن يا مش روح م

مكان.
وابستگى به مكان7 : ادراك ذهنى از يك مكان و ارتباط فردى با آن بر اساس تجربه 

شخصى.
عناصر شكل دهنده اين سه گروه را مى توان در درجه هاى متفاوتى از عناصر فيزيكى 
و فضايى تا عناصر شخصى و غير مادى و ذهنى كنار هم قرار داد كه ممكن است براى 

فرايندنوع پيوندرابطه با مكان
متولد شدن و زندگى كردن در يك مكان، مكان را به مشخصه اى از تاريخچه شخصى فرد تبديل مى كند، با مرور زمان گسترش مى يابد.تاريخى و خانوادگىبيوگرافيكى

حس تعلق، به جاى اينكه ايجاد شود، به سادگى احساس مى شود توصيف آن دشوار و اغلب غير منتظره است.هيجانى، ناملموسروحى، روانى

زندگى بر اساس رهنمودهاى اخلاقى، كه مى تواند مذهبى و غير مذهبى باشد، در مورد مسئوليت انسان نسبت به مكان.اخلاقى و وجدانىايدئولوژيكى

كسب اطلاعات در مورد يك مكان از طريق داستان ها، شامل اسطوره ها، شجره نامه هاى خانوادگى، شرح وقايع سياسى و افسانه اى.افسانه اىروايى
انتخاب يك مكان بر مبناى ليستى از ويژگى هاى مطلوب و ترجيحات در مورد سبك زندگى، مقايسه مكان هاى واقعى با مكان ايده آل.شناختى (بر اساس انتخاب و مطلوبيت)انطباقى1

محدود شدن به واسطه عدم وجود انتخاب و وابستگى به شخص ديگر يا فرصت اقتصادىمادىوابسته

تصويـر 3 : خلـق و تقويـت 
بـا  دل انگيـزى  احسـاس 
قرارگيرى نشـانه هاى بصرى 
امـام زاده  ديـد.  محـور  در 
ابراهيـم، كاشـان. عكـس : 

جواديان،1386.

 شماره13، اسفند1389- فروردين1390
26



ارتباطات سمبوليك كه پيونددهنده هستند انسان شناسى
(وابستگى به مكان در فضاى عمومى

«دلبستگى به مكان» ارتباطى سمبوليك است، افرادى آن را شكل مى دهند كه مفاهيم عاطفى/ هيجانى مشترك فرهنگى را به فضاى ويژه از قطعه 
زمينى مى دهند و مبنايى براى درك افراد و گروه ها از محيط و ارتباط با آن قرار مى گيرد. بنابراين دلبستگى به مكان چيزى بيش از تجربه هيجانى 

.(Setha Low) و شناختى است و باورها و اعمال فرهنگى كه افراد را به مكان ارتباط مى دهند، نيز شامل مى شود

«حس مكان» عبارت است از تجربه ويژه يك شخص در محيطى ويژه (برانگيخته از احساسات، هيجانات، سرور، راحتى و الى آخر)؛«حس مكان»روان شناختى محيط
(Fritz Steele) 

«توپوفيليا» عبارت است از پيوندى عاطفى بين افراد و مكان يا محيط كه از لحاظ شدت، ظرافت و روش ابراز متنوع هستند. واكنش به محيط «مكان دوست»4جغرافيا
.(Yi-Fu Tuan) مى تواند زيباشناختى، لمسى يا هيجانى باشد

«حس مكان» چيزى است كه ما خودمان در جريان زمان ايجاد مى كنيم. اين مقوله نتيجه عادت يا آداب و رسوم است. آنچه ممكن است مفهوم «حس مكان، حس زمان»معمارى / تاريخ
.(John Brinckerhof) رويدادهاى متناوب ناميده شود، حس مكان را تقويت مى نمايد

«دلبستگى به اجتماع : گرايش محلى و حس جامعه شناسى
مكان»

منظور من از «حس مكان» عبارت است از ادراكات ذهنى افراد در مورد محيطشان و احساسات كم و بيش خودآگاه آنها در مورد آن. حس مكان 
به طرز اجتناب ناپذيرى ماهيت دوگانه دارد؛ منظرى تفسيرى را در مورد محيط، و واكنش هيجانى را نسبت به محيط شامل مى شود. حس مكان 
جهت گيرى شخصى را نسبت به مكان شامل مى شود كه در آن درك شخص از مكان و احساسات وى در مورد مكان در بافت معناى محيط نگر در 

.(David hummon) هم مى آميزند

ــود  ــود. حس مكان از ادراك فردى و اجتماعى، عادات و تجربه پديدار مى ش القاء مى ش
ــط افراد در  ــر روز با ايجاد تغييرات توس ــس ه ــن ح (Jiven and Larkham, 2003) اي
ــان، رخ مى دهد (Tuan, 1977) كه تدريجى و ناخودآگاه از  ــى زندگى ش فضاى هندس
ــدن با خصوصيات فيزيكى و تعلق به يك محدوده  ــنا ش ــدن در محيط، آش ــاكن ش س
ــط تأكيد مى ورزد  ــات و كيفيات مثبت يك محي ــتر بر خصوصي ــود و بيش منتج مى ش
ــوان در دو گروه عوامل  ــكل دهنده حس مكان را مى ت ــل ش (Jakson,1994:23) عوام
ــته بندى كرد (فلاحت،64:1385)، كه به سه صورت؛  ــناختى و كالبدى دس ادراكى ش
تفاوت فضايى (كالبدى)، جهت يابى در فضا و درك فضا (ادراكى و شناختى) نمود پيدا 
ــناختى، فرايندى ذهنى  ــد (Jiven and Larkham, 2003). عوامل ادراكى- ش مى كن
ــاى بيولوژيكى، محيطى،  ــكل گيرى و حفظ آن همراه با فراينده ــت كه ش و فردى اس

روان شناختى و اجتماعى فرهنگى است و براى طراح قابل كنترل نخواهد بود. 
 .(Tuan, 1977) توان8 مى گويد فضا با تبديل به مكان از طريق تعريف9 و معنا10 درك مى شود
ــود. اين حس در  ــى و حس مكان را نيز موجب مى ش ــود، بازشناس آنچه باعث تعريف فضا مى ش
ــاختمان ها  ــت كه س ــخص و متمايز تبلور مى يابد و در اين حالت اس ــى با كاراكتر مش مكان هاي

خاطره انگيز و حس بازشناسى به افراد القاء مى شود. 
براى تعريف فضا بايد به تمام عناصر تشكيل دهنده محيط؛ معمارى ساختمان، محيط 
اطراف و مشخصه هاى منظر توجه شود. عوامل مؤثر در تعريف فضا؛ لبه و مرز، محصوريت 

بصرى، تضاد و تنوع، ديدها، ورودى و خروجى، منظرسازى و نام گذارى است. 
ــود  ــه درك تفاوت هاى فضايى مكان ش ــوح منجر ب ــرز11 : مى تواند به وض ــه و م لب
(Schwanke, 2003). اتصال و يكپارچگى بدنه ها يكى از متداول ترين و قابل درك ترين 
ــيوه ها در تعريف حدود فضاست. اتصال بدنه ها در قالب ضوابط شناخته شده شهرى،  ش
نقش مهمى در بهبود تعريف فضا دارد و مى تواند به غناى آن كمك كند. بدين منظور 
ــكانس هاى  ــده و س بايد عرصه هاى عمومى و خصوصى در مقياس متفاوت تفكيك ش
حركتى از پيوستگى برخوردار باشد. در اين حالت، مراتب ادراك فضا، تسهيل و منجر 

جـدول 1 : (صفحـه مقابـل) 
ارتباط با مكان. مأخذ : 

(Cross,2003:3).

جدول2 : پيوند بين انسان و 
مكان در زمينه هاى متفاوت. 

.(Cross,2003:1,2) : مأخذ

ــد. براى مثال، ايجاد حس مكان و آفريدن  طراح، قابل كنترل و يا غير قابل كنترل باش
ــتر تحت تأثير عناصر فيزيكى است. بنابراين براى طراح، نسبت به  فضاى متفاوت، بيش
ــت.  ــا عناصر غير فيزيكى مانند زمان، اجتماع، قابل كنترل تر اس ــتگى به مكان ب دلبس
ــخصى و كيفيتى عينى تر نسبت به روح  ــتگى به مكان، چيزى است كه بسيار ش دلبس
 .(Steele, 1981:36) مكان دارد و داراى جنبه هاى عمومى تر و كيفيتى ذهنى تر است
گرچه براى داشتن تصوير واضح و روشن از مكان طراح مى بايست هر سه ديدگاه را كه 
در تعريف حس مكان شركت مى كند، با هم در نظر بگيرد؛ اما با توجه به كنترل بيشتر 

حس مكان توسط طراح، اين مقاله نيز بر اين موضوع تمركز مى كند.

رويكرد كالبدى به حس مكان 
ــژه و آنچه از ماهيت  ــخص از قرارگاهى وي ــس مكان يعنى تجربه و درك يك ش ح
مكان براى يك انسان ادراك مى شود، با داشتن اين حس متفاوت بودن محيط به فرد 
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تنـوع  و  : تضـاد   2 تصويـر 
عامل ايجاد حس و تشـخص 
فضاها براى خوانايى بيشـتر. 
بقعه شاهزاده حسن، قزوين. 

عكس : جواديان،1386.
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مأخذ تصاوير
جواديان، اميرعلى (1386) آرشيو اميرعلى جواديان.

به افزايش حس مكان و صميميت فضا مى شود. 
ــود آوردن حس هويت  ــرى12 : عنصرى براى تعريف مكان و به وج ــت بص  محصوري
ــده  ــان در داخل فضاى تعريف ش ــاس قرارگيرى انس ــت. محصوريت بصرى، احس اس
ــتگى به سه عامل «نسبت جداره به كف»، «طول فضا» و «فرم  است. محصوريت، بس

ساختمان» دارد كه احساس امنيت و راحتى را نيز القاء مى نمايد (تصوير1).
ــازنده محيط براى به وجود آوردن حس مكان لازم است.  تضاد و تنوع : در عناصر س
بدون اين كيفيت ها، مكان ها شبيه به هم و فاقد هويت مى شود. ايجاد فضاهاى متمايز، 
نيازمند جدايى واضح (clear break) بين ساختمان ها است. يعنى ابتدا و انتها مشخص 
ــد. لبه براى ايجاد اين حالت نقش مؤثرى دارد. تنوع محيطى به تشخص فضاهاى  باش

مختلف كمك مى كند و باعث راحتى و خوانايى محيط مى شود (تصوير2).
ــت. ديدن مناظر  ــراى ايجاد و تقويت حس مكان مؤثر اس ــم انداز و ديد ب ديد : چش
ــژه اى از مكان براى هر منظره و نقش انگيزى هر  ــاوت مى تواند باعث خلق حس وي متف
مكان شود. محدود شدن ديد مى تواند احساس تنگى و تأثير منفى ايجاد كند. ديد بايد 

به گونه اى طراحى شود كه نشانه هاى بصرى در مركز آن قرار گرفته باشد (تصوير3). 
ــف فضا نقش مهمى دارد و  ــراى به وجود آوردن حس، تعري ــى13 : ب ورودى و خروج

مى تواند ورود و خروج به فضا را براى استفاده كننده قابل درك كند.
نام گذارى14 : حتى يك عمل ساده مانند نام گذارى مى تواند به بازشناسى يك مكان 
ــانگر اتفاقى  ــى هويت دارد و نام هر مكانى نش كمك كند. نام، نقش مهمى در بازشناس

است كه در آن فضا رخ مى دهد.

نتيجه گيرى
ــم ها و فرايندهاى متفاوت ارتباط انسان با محيط و تمركز بر  ــى مكانيس بعد از بررس
ــتلزم تجسم  ــان و مكان مس ــان مى دهد كه درك روابط انس حس مكان، مطالعات نش
كردن زمينه هاى فيزيكى و اجتماعى- فرهنگى است و مكان، جايى است كه احساسات 
ــاس با برقرارى پيوند بين انسان و مكان، زمينه اى براى  ــود و اين احس مى تواند ابراز ش
ــت؛ يكى  تفاوت، جهت يابى و درك فضايى پديد مى آورد. حس مكان، داراى دو بعد اس
ريشه در باورها و اعمال فرهنگى دارد و فرد را با مكان ارتباط مى دهد كه شامل عناصر 
غير فيزيكى و داراى كيفيت ذهنى است، ديگرى متأثر از زمينه هاى بيرونى و كالبدى 
ــتر بر جنبه هاى فيزيكى تأكيد دارد و طراح مى تواند بر آن تأثير داشته  ــت كه بيش اس

باشد.
ــد. بدين  ــاختارى ويژه باش ــراى ايجاد حس مكان، محيط بايد داراى كاراكتر و س ب
ــت در طراحى مدنظر  منظور تمام محيط مصنوع به صورت يك كل يكپارچه مى بايس
قرار گيرد. مشخصات كالبدى مانند پيوستگى بصرى، محصوريت بصرى، تضاد و تنوع، 
ديد، خروجى و ورودى، منظرسازى و نام گذارى از عناصر عينى هستند كه حس مكان 
ــاكنين آن محيط براى  ــى قوى از فضا در س را افزايش و تقويت كرده، باعث ايجاد حس
زندگى در آينده آن مكان مى شود و محصول آن ارزيابى مثبت ساكنين از محيط زندگى 

خواهد بود 

Particular experience and perception 
of a special setting specifying a per-
son’s orientation to a place and a feel-
ing of spatial differentiation, orientation 
and perception is defined as the sense 
of place.

حـس مكان يعنـى تجربـه و درك خـاص از يك 
قـرارگاه ويژه كه جهت گيرى شـخص را نسـبت به 
يك مكان با احساسـى از تفاوت، جهت يابى و درك 

فضايى مشخص مى كند.
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